
 و عرفانی  در تفسیر آیۀظاهری تحلیل تطبیقی رویکردهای 
تِ  و  > ر  الُ  سُیِِّ تْ  الْجِب  کان  رابًا ف   (22)نبأ/ <س 

  ______________ 3حدیث منتظریانی -2ابراهیم یگانه -1مرتضی پهلوانی ______________ 

 چکیده
 ه یح‌پر   «ه ‌ رچ  بعما کعت»ه یح م ن   ‌مو  رآا کری  ی متعا ت_سیریر تعصی 

چنگیییزمی چییین پیی یه ر تل یییر تط یدییز می ‌ییی مین مو یی و  ودیدییس ی میچ  معدییعمچت برمز  
رَتِ الْجِبَدالُ فَکَانَدتْ سَدرَابًا> ی مرف نز مو ت_سییر آیی ه هری وییکرم  ( چ یسا ۲2)ن ین  <وَ سُدیِِّ

ک عا    تل ی ییز ی ـ _ــــ صییعوت مسییتدر برو ییز نایی ت چ ییسی  یی  ویش تعصییی_ز‌مع ییعمز کیی  تیی 
ر  یی  ملییعو ‌متن ییعم م_سییرچا ‌مسییتدی   یی  م یی  ع ت_سیییری ی مرفیی نزر نایی ا مچمت مز مرچدنیی 

چن ر مو وی  ز کی  ‌ه  وچ ور چمی تکعی ز مو  ی مس مچنست ‌بعما کعت‌ت_سیر ه هری آی ر  رچ 
نسی س  ی   دی ی  معدعمچت مو   بر ن پ ی چوی هممرف     ت_سیر     ز آی ر آا وچ تنمی  مچمت ی 

کیی  مرفیی  بیر فرچ یییری یصی    چنی ی نتیریی‌‌یدی  چ لیز ت_سیییر کرمت مو «  ییرچ »چیین پیی یه  تن
چی ک   ی مس ت ل  هر  آ ک و   ا چین ودیدس چ یسر ‌‌مرچتب مخت   یدعم بعمتر     عن 

یی‌‌مو و  ز  مچن یی ی چییین ملیی  مو ‌‌ ی مییس وچ هییر  ی ییع  چییین وییعچم  مزملییعو ‌متنرچا کیی  م_سب

 ______________________  
یایم  ابهام 1 یانوم ی   علوا  ش   .مسهول(  )نویسنث ایرا  ،. اسها یام گر ه معام  اس می  انشگاه  ش

pahlavani001@yahoo.com 

 .را ای ،بر جر  ،الله بر جر ی؟رح؟ . کامشناسی امشث ف     محانی د وق  انشگاه آیت2
e.yeganeh6601@gmail.com 

 .ایرا  ،کرمانشاه ،. کامشناسی امشث علوا قرآ    دثید  انشگاه مازی3
hadis.montazeryani@gmail.com 

یافت:   1/01/0111_  ذیر : 66/1/0111 ش
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 آی ی ‌‌   یدعم مز« چمت  و »ی « تکعین» ریوت   انگری مو مرا   ی می ا 
 ی مرف نزی ه هری  رچ ر کعتر تکعینر چمت  ور ها: ‌کلیدواژه

 

 وسئلهبیان  .1
اسر می، تحاریم نسرحت خرالو   مخلروق   تعاریم مررز  ۀیکی از محادرد مهرم  م انثیشر
ها ک  از  یرباز نما  ثحا    ‌هایم ماننث کوه‌است.  ثیثهماا  اموم تکوینی   اموم اعهحامی 

شونث ک  ایم ‌هایم مواج  می‌انث،  م قرآ  کریم گاه با توصا ‌ ایثامی تکوینی شمر ه شثه
رَتِ  وَ > کشث. آیرۀ‌بر اشت ما ب   الش می  ای  ا رو‌( نمونر 61)نحر / <سَدرابًا فَکانَدتْ  الْجِبَدالُ  سُدیِِّ

ای فررراهم نمررو ه تررا    سرررنت ‌ا  م قاامررت ما مطرررح   زمانرر هرر‌اسررت کرر  سررراب بررو   کوه
 آ   اشه  باشنث.   مهفا تی بنگاه  ،  عرفانیظاهری تفساری 

مسررهل  ایررم اسررت کرر     سررنت تفسرراری بررهم   م جهررا  اسرر ا، یعنرری شییکر هررای 
امرا  ؛انرث‌‌ایرم آیر  ما تفسرار نمو ه یرک بر  شرکلی مهمرایر   شییکر های عرفرانی، هر  محوم ‌مهم

کنو  مغفول مانثه، گر آیمی ایم    جریا  فکری  م یک پژ هش تحلالری مشرهر   آنچ  تا
هرررا یرررا پیونرررثهای ‌هایشرررا  ما سرررنجاث   معنرررا امی تفا  ‌اسرررت ترررا بهررروا  نسرررحت  یثگاه

یابم کر . آیا مواجهۀ هاسرت یرا ‌ایرم    سرنت ف رط اخره    م زبرا    موال ادهمالی ما اشز
ای از تفا تی ژم   م محانی معرفهی   نگاه ب  هسهی  ام ؟  اسآ ب  ایرم پرسرش تنهرا ‌نشان 

 . آیث‌ب   ست میتطحا ی  قاو  با مطالعۀ
سوم  نح ،  م شرح نحروی، لغروی   سرااقی   مفسررا   61 م تفسار آیۀ محوم ‌مهممفسرا  

پررژ هش دا ررر ما  بخشرری از پیشررانۀ ،دکمررت آ  هررای معنرروی   ‌عرفررانی  م گشررو   افو
کنررثه    م قالرر  ‌پیمو ه کوترراه یررا مطررالحی انررث. بررا ایررم دررال، ایررم آثررام باشررهر برر  صرروم  پرا
منرث برا شییکرر  ‌انرث   آ  ما  م قاراس نیاا‌پر اخه « هرا‌سراب برو   کوه»ای ب  مفهوا ‌داشا 

،  رازلی از اجررای اشزشرمنثی اسرت پرژ هش دا ر سا ، پیشانۀ‌انث. بثیم‌ یگر نسنجاثه ر
 ام وب جامع   تطحا ی کنام هم قرام نگرفه  است. هک  هنوز  م یک  

ای،  مصث  تحلال تطحا ی ‌کتابخان  تحلالی   مطالعۀ _ ایم پژ هش با ش   توصافی
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رَتِ  وَ >   عرفرانی آیرۀ ظراهریتفسارهای  اسرت. گسرهر گی  (61)نحر / <سَدرابًا فَکانَدتْ  الْجِبَدالُ  سُدیِِّ
های ایررم ‌عرفررانی، از محررث  یت ییژه  م درروز ‌هررا  م هررر شییکررر ، برر ‌منررابع   تنرروع گرایش
گهیر کر ه است. با ایم هم ، هث  ‌آیث   انهخاب گهینشی نمون ‌تح او ب  شمام می ها ما نا

  گررونگیهررا، تصررویری ش شررم   منسررجم از ‌اصررلی آ  اسررت کرر  بررا  اررنش هثفمنررث  ا ه
 ایم    سنت تفساری با یکی از تصویرهای معنا ام قرآنی امائ  شو .  مواجهۀ

 «اعت ار »و  «تکرین»، «سراب»های ‌‌شناسی وفهوم‌واژ  .2

 «سراب» .1-2

 لغت در  سراب .9-9-2
یش   راب»ش مشهو شثه است ک   م منابع لغوی کهم برر « ب م __  س»از فعل ث ثی « سم

، ‌م زمرررام   لرررت  ام  )ابمگسرررهر گی   درکرررت آماا    :0371؛ ازهرررری، 0/16۵ :0101منیررروم
کنررث  گر هرری از 6/13 :0101؛ زباررثی، 06/673 یشرر  برر  درکررت پرا (.  م برخرری منررابع، ایررم ش

ش نررث ‌هررا یررا گوسررفنثا   م دررال  رررا اشررامه شررثه کرر  آماا   پیوسرره   م زمررام پرریش می‌یرال
ای کررر  از دارررد تصرررویری برررا ماهارررت گرررذما   یارثابرررت ‌(؛ ییژگررری3/0۵۵ :0111فرررامس، ‌)ابم

 سراب مناسحت  ام . 

شیز ‌شو  ک  معمولاً  م نام‌ای بصری اط ق می‌ب   ثیثه« سراب» م معنای دسیِ مایج، 
مسث، اما ‌نیر می‌ای شحا  آب ک  بر سطو زمام ب ‌شو ؛  ی ‌   م ا آ گرمای باابا   یثه می

؛ 1/613 :0101بازتراب نروم برر سرطو گررا   مقارو هروا ناسرت )فراهارثی،   م  اقع  اری جرر 
انررث؛ ‌مهمررایر کر ه« آل»(. لغویررا ، آ  ما از 7/17۵ :0160سرراثه، ‌؛ ابم0/013 :0106فاریزآبررا ی، 

 م گرمررای ظهررر شررکل « سررراب»کرر  شررو ، دررال آن‌یالحرراً  م سرراعا  صررحو  ثیررثام می« آل»
، ‌‌؛ ابم1/613 :0101ثی، گار  )فراها‌می  (. 0/16۵: 0101منیوم

مورال شرو .  م ام ‌د ا ت   فریحنرثه اطر ق می‌ب  هر امر بم« سراب» م معنای مجازی، 
تر ‌)شوا« ش ا مم سراب »تر از سراب( یا ‌)فریحنثه «خثع مم السراب »عربم ترکاحاتی  و  

؛ 636 :0111آمرررثه اسرررت )زمخشرررری،  ثمرررر ‌از سرررراب( بررررای توصرررا  امررروم یار اقعررری   بم
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گفهررام باطررل یررا اماررثهای  اهرری برر  کررام مفهرر   صرر  (. همچنررام  م 6/613 :0311شرررتونی، 
 م فرهنرق « سرراب» سرا ،  ا  ‌(. بثیم176 :031۵؛ بسرهانی، ۵/3113 :0161است )دماری، 

ی اسرت، بلکر  ظرفارت نمرا یم بررای طحاعری   فریر  دسر عربم ن  تنها باانگر یک  ثیث 
 های اخ قی   فلسفی نار یافه  است. ‌ثمری  م سادت‌اشامه ب  نا ایثامی   بم

 عرفانی اصطلاح در  سراب .2-9-2
« خلرو»  « دو»ماا   ها برای تو او مابطۀ‌عربم سراب ما یکی از پرکاشبر تریم تموال ابم

ای بررای ف رثا  ذا  مسره ل  م ‌ب ما اسرهعامه انث. ا  سررا‌می«  دث   جو » م  هام وب 
گررر ش ح از پوشررش پررر ه بررر ام ، خررو  ما همچررو  سررراب کرر  »کنررث: ‌آیم    باررا  می‌هسررهی مرری ا

تنهرا خثاسرت؛  ر  سرراب  م ذا   یابرث کر  خرالو افعرالي ‌یابث    ممی‌شحا  ب  آب است، می
 (.  6/333 :تا‌‌عربم، بم ابم« )ک  ش ح  م ذا  خو  فاعل ناست خو  آب ناست، همچنا 

میراهر   انعکراس د ا رت  ،عرفای اس می معه ثنرث کر  تمراا اشراا  مرا ی  م د ا رت
، هر نرررث اشررراا‌مطلرررو )درررو تعرررالی( هسرررهنث. ازایرررم ی نیارررر سرررراب  م ظررراهر تررروهمی   ئش 

، جهرا  هسرهی   اشرا‌ م منش  ب   جو  مطلو تعلو  امنث. بر  تعحارر  قاروانث، ‌یارمسه ل   اتر
 م عرفرا  بر  « صروم  مرآتری»هسرهنث. مفهروا « صروم  مرآتری»ای از ‌ما ی  م  یرث عرفرا نمونر 

شو ،  اقعارتِ ‌انعکاس تصویر  م آین  تشحا  شثه است، بثیم معنا ک  آنچ   م آین   یثه می
 (.  6/۵1 :0333صاد  تصویر است، ن  آین  ب  عنوا  یک جرا فاهیکی )جوا ی آملی، 

کاث بساامی بر تفا    م عرفا     تجلاا  د ا ری  اقعارت شرثه « سراب»اس می، ت 
امررا  م ذا   ؛اسرت. سررراب نمرا  امرروم یار اقعری   فریحنررثه اسرت کرر   م ظراهر  جررو   امنرث

انرث ‌ا   ثحاتی نثامنث.  م م ابل، تمامی تجلاا  د ا ریِ درو تعرالی امومیبن‌ گون  خو  هاچ
بر   لارل اتصرال بر  د ا رتِ مطلرو،  جو شرا   رذیرفهنی  ،ک  هر نث از خو   اری نثامنث

 اقعری  م آینر   ما ب  عنوا  موال، انسا  نوزا  ممکم اسرت تصرویر سراحی ؛(جا‌است )هما 
 اننرث کر  تصرویر سرا   م آینر ، ‌بخواهث ب  آ   ست برنث؛ اما اهل معرفرت می ،تصوم کر ه

 جرئی از د ا ت سا   اقعی است. 
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 «رینتک» .2-2
یشررر« تکرررویم»   ا   جرررو  »، «ایجرررا  کرررر  » م زبرررا  عربرررم بررر  معنرررای «    _   _ » ۀاز ش
هایم اشرامه  ام  کر  از دالرت ناسرهی بر  ‌است. ایم مفهوا ب   ثیثه«  ثیث آیم  »  « یافهم

خرجهرر: »یسررث‌نو ‌می العددرب لسددانمنیرروم  م ‌مسررنث. ابم‌هسررهی می ا مررم الله مکررو   الأشرراا ، ی 
،  ابررم« )العررثا َلرری الوجررو  ، خثا نررث ما برر  عنرروا  366-363 /03 :0101منیرروم (. ایررم تعحاررر

ی ایجررا   اررری ا، تکررویم برر  معنررالعددروس تددا  م  کنررث. همچنررام‌معرفرری می  خررالو اشرراا
  توانث ب  ترکا‌(. تکویم همچنام می07/171 :0101آمثه است )زباثی، « مسحوق ب  ما ه»

از تکررویم  الهعاصددره ْالعربیدد ْاللغدد فددی الهنجددداشرراا  اشررامه  اشرره  باشررث؛ برر  طرروم موررال،  م 
 (. 06۵3 :6111ساخهامی بث    خل اا  سخم ب  ماا  آمثه است )جمعی از نویسنثگا ، 

قحلری  ب  معنای ایجرا  موجرو اتی اسرت کر  از مرا  « تکویم» م فلسف    ک ا اس می، 
اسرررت کررر  بررر  معنرررای ایجرررا  برررث   « ابرررثاع»م ابرررل  نرررث. ایرررم عحرررام ، ن طرررۀا‌شرررکل گرفه 

(. م صثما  م تفکاک 0/۵1۵ :0336تهانوی، ؛ 63 :0311زمان  یا ما ه است )جرجانی، ‌پیش
ما محرث   بر   ثیرث آمرث  امروم « تکرویم»عرالم مجرر ا     ما خرا   « ابرثاع»ایم    مفهروا، 

 (. 0/6۵1 :6111 یام، انث ) ‌ما ی   فاسث ذیر می
مشررات الهرری  موجررو ا  برر   اسررطۀ نرراظر برر  ایجررا  همررۀ« تکررویم» م عرفررا  اسرر می، 

بر   ،است. عرفا معه ثنث ک  اتصال انسا  ب  د ا ت هسهی، ا  ما از عالم ک رر  مهرا کرر ه
جوا ی آملری، تکرویم ما الله ‌آیتو  مسانث. م صثما   عرفای مه خر همچ‌ دث   جو  می

مسررث. ‌ای بررث   ن رر  برر  فعلاررت   کمررال می‌ اننررث کرر   م آ  هسررهی از بررال وه‌ینررثی میافر
بلک  د ا ی  ،جوا ی آملی، تماا جراهای تکوینی  م قاامت ن  قرام ا یالله ‌آیتطحو آثام 

، جرایرم ماننرث آترش  م آخرر ، داصرل تصررفا  ظالم انر   ناروی هسهنث. ب  عحام   یگر
کارث می11۵ /6، تسنیناست )جوا ی آملی،  کنرث کر  جهرا  طحاعرت، برا ‌(.  ی همچنام ت 

ها   تضا هایش، میهر درکت تکوینی ب  سوی کمال است. ب  همام  لال  م ‌تماا ک ر 
ای از د ا ررت برراش از  هررم   خاررال شررناخه  ‌توصررافا  عرفررانی،  ناررا برر  عنرروا  عرصرر 

 (. 36/370، هما شو  )‌می
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 «اعت ار » .3-2
اعهحام  م ایم م ال  ب  معنای اموم قرام ا ی    ابسه  ب  ذهم   اجهماع است ک   جو  

خارنررث. ایررم معنررا  م ‌مسرره لی  م عررالم تکررویم نثامنررث   بررا مفررع  جررو  انسررانی از ماررا  برمی
یعنی  م م ابرل د رایو خرامجی کر   گار ؛‌قرام می« تکویم»منابع فلسفی   عرفانی،  م برابر 

،  یرام؛ 03 :0311مسه ل از قرام ا  انسرانی  جرو   امنرث )جرجرانی،  ،الهی بو ه قائم ب  اما  
6111: 0/77 .) 

امررا  ، انررث؛ امررومی کرر  صرروم   امنررث‌ک ررر    اعهحرراما  می ما عرصررۀ«  ناررا»عربررم، ‌ابم
ظرر  « آخرر »شو .  م م ابل، ‌با انسا    ذهم ا  برقرام می د ا هشا  ب  نسحهی است ک 

، عربرم‌گر نرث )ابم‌اعهحاما  بر  د رایو تکروینی بازمی د ا ت   ب ا  است ک   م آ ، همۀ
 انررث   معه ررث ‌جرروا ی آملرری ناررر قلمررر  اعهحررام ما مخصررو   ناررا میالله ‌آیررت(. 006 :0316

یاسرت    یگرر ‌یاست هر آنچ   م قاامت مطرح م شو ، از سنآ تکویم اسرت. مالکارت، ش
انرث   ‌اما  م  ناا منشر  آثرام اجهماعی ؛معنا خواهنث بو ‌مفاهام قرام ا ی،  م نحو  انسا  بم

بو  ، مسحوق ب  م    اقعری   ملحروق بر  اثرر تکروینی  م معرا  هسرهنث ‌  م صوم  شرعی
 (. 01/361 :0373، همو ؛ 6/11۵ ،تسنین، همو ؛ 3/161 :0333)جوا ی آملی، 

رَتِ  وَ > ۀترتا ،  م تفسار عرفانیِ آی‌بثیم (، کراشبر  تعحارر 61)نحر / <سَدرابًا فَکانَتْ  الْجِبَالُ  سُیِِّ
کنث ک  تفا   ماا  کاا  د ا ی    ایثام )تکویم( برا نمرو  ‌ب  ایم معنا کمک می« اعهحام »

( ش شرم شرو  اصرالهیِ ‌برا نا ایرثامی   بم« سرراب»    پیونرث معنرایم قرام ا ی   گذما )اعهحرام
 بخشی از ا ماکا  بشری تحایم گر  . 

 در عرفان« اعت ار »و « تکرین»با « سراب»ت یین  .3

  « تکرویم»، «سرراب» بر اساس برمسی معنای لغروی   اصرط دی، تحاریم سر  کلارث ا  
 بنثی کر : ‌توا   نام  سه ‌ما می« اعهحام »

 سراب
 ای است ک  د ا ت ما ی نثام ؛ ن  آب است   نر  ‌هر طحاعی، سراب  ثیثه م ظا
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 دهی صوم  آب. 
  بازترراب نرروم بررر اثررر شررث  گرمررا  م باابررا  اسررت کرر  تصررویری فریحنررثه ایجررا  تنهررا

 کنث. ‌می
 زمانی ک  ب  سراب می ،  یابث. ‌مسث،  اری نمی‌ م تجرب  ناظر
 اصرالهی اسرت کر  ف رط نمرایم ‌ریحنرثه   بم م کاشبر  مجازی   عرفانی، نما  اموم ف

 انث. ‌ظاهری  امنث    م د ا ت، باطل   تهی از  اقعات مسه ل

 عالن تکوین
  .شامل تمامی مخلوقا  خثا نث است ک   م جها  هسهی موجو نث 
 محسوس ایم  ناا، ماننث کوه،  شت، باابا ، گااها    جرانوما ، جرئری   ۀ اشااهم

 شونث. ‌می از عالم تکویم محسوب
  .جو شا  مسه ل از قرام ا های انسانی بو ه   ب  مشات الهی  ابسه  است  

 عالن اعتبار 
 ها مارا  خرو  ‌شو  ک  انسا ‌مفاهام، قرام ا ها   ساخهامهایم گفه  می ب  مجموعۀ

 انث. ‌  ع کر ه
  ش نث. ‌ها  ابسه  ب  دضوم   توافو بشر است   با نحو  انسا  از بام می‌ جو  آ 
  یاسرررت، مالکارررت قررررام ا ی، پرررول   جایگاه‌نمونررر هرررای ‌ها: عرررث ، قررروانام مرررثنی، ش

 اجهماعی. 
 هررایم گررذما   یارد ا رری  م م ایسرر  بررا  اقعاررت ‌ م عرفررا ، ایررم مفرراهام نمررا  جلوه

 مطلو الهی هسهنث. 
هرا ما سرراب ‌‌تروا  آ ‌‌ منهاج  اموم تکوینی عرالم از جملر  د رایو هسرهی هسرهنث   نمی

بانام ک  قرآ  کریم ع  ه بر  ناای اعهحامی،  ناای تکوینی ‌‌با کمال تعج  می  لی ،ناماث
رَتِ  وَ > :ما ناررر سررراب ناماررثه اسررت (. ایررم امررر موجرر  بررریز 61)نحرر / <سَددرَابًا فَکَانَددتْ  الْجِبَددالُ  سُددیِِّ

 ه کرررا  ما  م تفسار ایم آی  محهرو  بهمگی شثه ک  دل آ  بساام  شوام بو ه   مفس مسهل 



رَتِ  و  > آیۀو عرفانی  در تفسیر ظاهری تحلیل تطبیقی رویکردهای   949 <سَرابًا فَکانَتْ  الْجِبَالُ  سُیِِّ

یرثا  کاهرانی  م قاامرت، بلکر  تنهرا است. از منیر عرفا  نیری، ایرم آیر  نر   گررام  یرک شی
های ک ر   م برابر تجلری  درث  ‌اصالهی تمامی کائنا    دجاب‌نما ی از د ا ت بم

 است. شرح ایم معنا بر اساس منابع لغوی، فلسفی، تفساری   عرفانی  نام است: 

 ها‌‌حجاب و  نهاد کثرت  اب ها به و‌کو  .1-3
عربم  م تموال معر   خو ، سراب ما ممر موجو ا  فاقرث ذا  مسره ل  انسره  کر   ابم

عربرم،  ابرمانرث   اسره  ل  جرو ی نثامنرث )‌میهرر   انعکراس دوتنها همچو  تصویر آین ، 
، کوه6/333 :تا‌‌بم برا  انرث،  م مواجهرۀ‌وامی     ااها ک  بررای انسرا  نمرا  اسره‌(. از ایم منیر

 شیر . ‌کننث   ایم ثحا  موهوا فر  می‌سرابم پیثا می تجلی دو،  هر 

 الله‌ها؛ نفی استقلال هستی واسری‌سراب بودن کو  .2-3
ر»ع م  طحاطحایم سراب ما  م ایم آی  بر  معنرای  نرابو ی  ، انسره « و لر   اقرعمرا  یهح  

 :0101 ،طحاطحررایمکنررث )‌ م قاامررت معرفرری میهررا ‌آ تسررایر        هررا ما نهاجررۀ‌ماهاررت کوه
(. ایم تحلال با باا  م صثما هماهنرق اسرت کر  موجرو ا  ما عرام شبرط   تجلری 61/061

هررا   هرراچ مخلرروقی ‌ابرایم، اسرره  لی بررای کوهبنرر‌ انگامانرر ؛‌ انررث، نرر  ا هرامی معث ا‌درو می
ۀ همررر(.  م ایرررم سرررطو، قاامرررت زمرررانی اسرررت کررر  361 :0376 ، هاجررریشرررو  )‌فررررض نمی

 ؛شرونث‌گون  آشرکام می‌د ا رت   سرراب‌نمو های اسهوامِ عرالم طحاعرت،  م م راا درو، بم
 ث. کن د ا هی ما برای همگا  آشکام می‌ای است ک  ایم بم‌یعنی قاامت، آین 

 شیاءالله پیوند بقاء ا ارت اط با وجه .3-3
قرام ا های  تکویم محه است   همۀ الله جوا ی آملی، قاامت عرصۀ‌ب  تصریو آیت

یم،  م ‌می« تکرروینی»شیرنررث. بررا ایررم دررال، دهرری آنچرر  ما مررا ‌ذهنرری   اجهمرراعی فررر  می  نررثاش
، کوه‌الله مهصرل باشرث. از ایرم‌سنجش با ب ای الهی، اعهحامی است مگر آنک  بر   جر  هرا ‌ش 

گارنررث،  م شیز قاامررت  م م رراا ظهرروم د ا ررت، ‌تکویناررا  قرررام می م زمررر ناررر کرر   م  ناررا  
 ی(. ایشررا  محنررا36/373    6/11۵، تسددنین)جرروا ی آملرری،  شررو ‌شررا  نمایررا  می‌اصالهی‌بم
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ِ  عِنْدَ  وَا وَ  یَنْفَدُ  عِنْدَکُنْ  وَا> ایم تفسار ما آیا   >(   36)نحل/ <بَاق   الَِّ
ِّ
لُ  شَديْء   کُدلُ   هَالِد

ِّ
 <وَجْهَدهُ  إِلَ

  انث. ‌‌( می77)قص /

 عرفانی تفسیری _ بندی‌جهع .4-3
یخرهم همرۀ« ها‌سراب شث  کوه»ایم منابع،  بر  ایۀ هرا   نمو هرای ‌دجاب باانگر فرر  ش

اصالت هسهی  م برابر ظهوم دو است؛    ایم نمو ها از سنآ اموم قرام ا ی   ذهنری ‌بم
   کحری    ظاهر تکوینی   ما ی. قاامت _ از سنآ اموم ب باشنث )اعهحاما   ناوی(      

زمرانی اسرت کر  ایرم د ا رت بررای     قاامت شخصی سالک  م مسرار سرلو  معنروی _
 گر  . ‌الله برم  می‌سرابم ماسوی  شو     هر‌همگا  آشکام می

رُتِ  وُ > و عرفانی می   ظاهریبررسی تط یقی تفسیر  .4  (22)ن أ/ <سُرُابْا فُکُانُتْ  الّ الْجِ ُ  سّیِر

 «تاارُ » به« تکانُ » تفسیر  .1-4
( یالحراً  م م راا 61)نحر / <سَدرَابًا فَکَانَدتْ >  م آیر « کرا »، فعرل محروم ‌مهم م ماا  مفسررا  

ر »هررا  رر  از ‌درکررت    گرگررونی کوه ۀنهاجرر ررا   م  شررثه اسررت؛ بررثیم معنررا کرر   رر  از « س 
مسنث ک  از آ  تنها تصرویری  رو  سرراب براقی ‌پراکنثگی، ب    عاهی می مرادل نابو ی   

)شررث ( « صرراریم » هررای آنررا ، از نیررر لفیرری یررا معنررایم، افررا  ‌مانررث. برخرری از عحام ‌می
؛ 0/۵71 :0103بگارنث )سحه امی، « صام »طوم مسه ام ب  معنای ‌ما ب « کا »آنک  ‌کنث، بم‌می

(. ایررم بر اشررت بررا منطررو زبررانی آیررا  مشرراب  31/1 :0113؛ طحررری، 1/677 :0111زمخشررری، 
ما ری آمرثه ترا تح رو  بر  صراغۀ هرا‌آ خوا  است ک  گرام  مخثا های قاامت هم  شبام 

بفهمام      بر اسراس « الوقوع‌ ومسه حل مح   »ام وب همایانث،    آ  ما  م  بن قطعی ما
ُْ >)موال تحلال زمانی: « ینث  دیا م فرشهو  پیامحر » نیریۀ  (. 0/   اقع  <… إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ

شرو  کر   م آثرام ‌فهرم می« برو  » م معنرای اصرالِ « کا »اشراقی  _ نیاما  م نگر  عرفا
الله جوا ی آملی انعکاس یافه  است. بر ایم ‌برخی مفسرا    دکمای مه خر همچو  آیت

هرا _   بر  طریرو ا لری تمراا میراهر ‌نراظر بر  آ  اسرت کر  کوه < سَدرَابًا نَدتْ فَکَا> ۀاساس، جمل



رَتِ  و  > آیۀو عرفانی  در تفسیر ظاهری تحلیل تطبیقی رویکردهای   939 <سَرابًا فَکانَتْ  الْجِبَالُ  سُیِِّ

« ظهروم »انث   قاامت ظرر  «سراب» بامي ‌اکنو  نار  م نگاه عام  د ا ت همعالم ک ر  _ 
هرا نمرا  ‌آ .  م ایم قرائرت، ز ال کوه« دث ث»ایم  اقعات برای عموا خواهث بو ، ن  محل 

یخررهم دجاب الله  م برابررر تجلرری اسررما    صررفا  دررو ‌  فنررای ماسرروی هررای ک ررر ‌فررر  ش
برر مخرثا  قاامرت نهفهر  « دالرت سررابم»،  م ت رثا ظاهریاست. تمایر ایم نگاه با تفسار 

،7/606، تسددنین)جرروا ی آملرری،  اسررت (. بررثیم ترتارر ،    337-0/331، وختددوم رحیددق ؛ همررو
 وا   نام م ایس  کر : ت‌  عرفانی ما میظاهری شییکرِ  
  رَتِ > : ظرراهری م نگرراه  فَکَانَدددتْ > ←مخرررثا های نررابو ی فاهیکرری  ← <الْجِبَددالُ  سُددیِِّ

 عنوا    عات نهایم. ‌ب  <سَرَابًا
  :صررحنۀتنهررا قاامررت  ← از ازل  م اعهحررام الهرری <سَددرَابًا فَکَانَددتْ > م نگرراه عرفررانی 

 گا . بر امی از ایم د ا ت برای هم‌پر ه
هررای مهنرروع ‌خرروانش، بلکرر  نمررایش ظرفات‌  هررث  ایررم تطحاررو نرر  نفرری یکرری از    گونرر

ییژه آنچرر  عرفررا  اسرر می ‌ام وب زبررا  قرررآ    سررنت تفسرراری اسررت، برر هررمعنررایم  م  
 کنث. ‌باطنی مهم امائ  می عنوا   یۀ‌ب 

 پنداشتن به تفسیر  .2-4
انرث کر  برر ‌ای تفسرار کر ه‌ما بر  گونر <سَدرَابًا فَکَانَدتْ > ، گر هریمحروم ‌مهم م ماا  مفسرا  

کاث  ام ؛ ب  ایم معنا ک  تحو   عیام پیش از آ ، کوه ادراک ناظر  ها ما ب  ‌ م شیز قاامت ت 
نماینررث. تعحاراترری  ررو  ‌آیم  کرر   م  شررم باننررثگا ،  اررری جررر سررراب نمی‌دررالهی  ممرری

ل َلا »یا   نثام  ک  سراب است ‌]ا  می« یحسح  سراباً » آیرث   م ‌]بر  نیرر   نرام می« یخا 
؛ زمخشرری، 6/16۵ :ترا‌  وح ناظر ب  همام معنای ا ماکی است )طحرانی، بم‌ب  ،ایم منابع

 هررا نهاجررۀ‌(. بررر اسرراس ایررم قرائررت، سررراب بررو   کوه۵/110 :0101؛ شرروکانی، 1/677 :0111
ای کرر  از  یم ‌یررا  قاامررت اسررت، برر  گونرر هررا  م جر  نهررایم فری اشرری سرراخهام فاهیکرری آ 

 آینث. ‌همچو  سراب ب  نیر می

خطای  یرث  م اثرر تغایررا  تنها «  نثاشهم»باطنی، ایم  _ نی م م ابل،  م شییکر  عرفا
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عربرم، ‌د ا رت اسرت. ابم  م مشراهث  هدا‌برداشدته شددن حجابفاهیکی ناست، بلکر  نمرا  
ررلِ موانررع  م  صررف‌کوه وم  ررو  »ش نررث   ‌ انررث کرر   م قاامررت از ماررا  می‌ا  الهرری میهررا ما مم

(. 6/110 :ترا‌بم عربرم،‌شرونث )ابم‌مانع  م برابر تجلی دو می‌د ا ت   بم‌یعنی بم ؛«سراب
کاث  ام  ک  برای عام ، ایم بم‌آیت د ا هی همام ‌الله جوا ی آملی نار  م همام مسار ت 

آشکام شث  آ  برای همگا  اسرت )جروا ی  صحنۀتنها   قاامت  اکنو  نار مشهو  است
برر امی از براطم امروم اسرت، ‌ناظر ب  پر ه«  نثاشهم»(.  م ایم شییکر ، 7/661، تسنینآملی، 

 شو : ‌تغایر ظاهری آ . تفا      نگاه  نام خ ص  میف ط ن  
 نی  م شیز قاامررت اسررت کرر  ای  اقعرری   جسررما‌دا ثرر  انگامی نهاجررۀ‌سررراب: ظدداهری

 نمایث. ‌ما  م نیر مر ا  و  سراب می ها‌آ  ،ها شثه‌باعد تغایر فاهیکی کوه
  :ها از پیش بو ه اسرت؛ امرا  م قاامرت، ایرم ‌بو گی، د ا ت باطنی کوه‌سرابعرفدانی

 گر  . ‌د ا ت برای همگا  مشهو  می
سرطو معنرا شرو : یکری سرطو ظراهری    توانرث  م    ‌می <سَرَابًا فَکَانَتْ >  ۀسا ، آی‌بثیم

آنکرر  یکرری ‌   یگررری سررطو برراطنی   شررهو یِ قرائررت عرفررانی، بممحرروم ‌مهمدسرریِ تفسررار 
 الراماً ناسآ یا نافی  یگری باشث. 

 تش یه به تفسیر  .3-4
از سنآ  ح  ن  سوم 61 ۀ م آی< سَرَابًا فَکَانَتْ > ، عحام  محوم ‌مهممفسرا  باشهر  م خوانش 

شرا   م هرا   نرابو ی کامل‌هرا  ر  از  گرگونی‌شناخه  شثه است. بر ایرم اسراس، کوه تشبیه
یررا  قاامررت،  م نیررر مررر ا یررا  م  اقعاررت ظاهری شررا  برر   اررری شررحا  سررراب تحررثیل ‌جر

رر»یررا « موررل السررراب»شررونث. تعحاراترری ماننررث ‌می مررا هررو َن  »هایم نیاررر ‌  صرررادت« رابکالس 
 بم‌ م تفاسرررار بسررراامی از مفسررررا  آمرررثه اسرررت )م اترررل <بلیددد   تشدددبیه اِیدددْ فدددي> یرررا « تشرررحا 

 :0107؛ قاسررررمی، 6/11۵ :0106جررررری،  ابررررم؛ 31/1 :0113؛ طحررررری، 1/۵66 :0163سررررلاما ، 
ماررا      اررر اسررت، بررث    شددباهت ظدداهری(.  م ایررم قرائررت، تشررحا  همرروامه نرراظر برر  3/330

 ها ما یکی بثانث. ‌آنک  له ماً ماهات آ 
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 م قرآ  هما  کامکر  مهعرام   م « تشحا »باطنی، اساساً  _  م م ابل،  م شییکر  عرفانی
یرا  نسخ حقیقتشو ، ‌خوانثه می« تشحا »زبا  انسانی ما نثام . ب  بایم عامفا ، آنچ   م قرآ  

 <السدرائر  تُبلَدی> م قاامرت کر  شیز باا  هما   اقعات  م صوم   یگرر اسرت. بررای نمونر ،  
،  های یارانسانی ظاهر شونث‌ها ممکم است ب  صوم ‌( است، انسا 3)طامق/   ایم تغایر

بلک  میهر د ا ت براطنی آنرا  اسرت. برر همرام قاراس،  م  ،ف ط موال یا شحاهت ناست
بررر امی از ‌پر هتنهررا < سَددرَابًا فَکَانَددتْ > انررث   باررا  ‌بو ه« سررراب»شررا  تهررا  م ذا‌ایررم نگرراه، کوه

–1/611، تسدنینای بار نری )جروا ی آملری، ‌هرا برا  ثیرثه‌آ  همام  اقعات است، نر  م ایسرۀ

 بنثی کر : ‌‌توا   سه ‌‌(.  منهاج  تمایر    شییکر  ما  نام می617
 سرراب،  های نابو  شرثه‌کوهماا  تشحا  د ا ی ب  معنای شحاهت ظاهری : ظاهری  

 . است قاامت  م م اا توصا  دا ثۀ
  :هرا ذاتراً سرراب ‌ م قرآ  باا  د ا رت ملکروتی اشراا  اسرت؛  ر  کوه« تشحا »عرفانی

 انث   آی  گرامشی است از کش  ایم د ا ت  م قاامت. ‌بو ه

 هاکو  حقیقت رفتن بین از  و  نابودی و  زوال به تفسیر  .4-4
ما برر  معنررای نررابو   <سَددرَابًا فَکَانَددتْ >  ۀ، گررر ه قابررل ترروجهی آیررمحرروم ‌مهم م ماررا  مفسرررا  

 هرا  م شیز قاامرت از صرفحۀ‌انث.  م ایرم قرائرت، کوه‌ها تفسار کر ه‌شث  کامل د ا ت کوه
ای برای ‌مسنث    یگر مصثاق خامجی‌می« بو  ‌هاچ»ای از ‌شونث، ب  مردل ‌ جو  محو می

؛ قرطحری، 1/۵66 :0163سرلاما ،  برم)م اترل «   شری »ث مانث. تعاباری مانن‌ها باقی نمی‌آ 
لرررم تحرررو »(، 3/330 :0107؛ قاسرررمی، 1/106 :0166)هررروامی، « لرررا  بشررری »(، 03/016 :0103

(، 6/117 :0333)شراآ علروا ، «   د ا رت لهرا»(، ۵/613 :0107)باضا ی، « علی د ا هها
هرا ‌( همگی بر ایم معنای فری اشی کامرل تکرویم کوه31/06 :تا‌)مرایی، بم« لم تجث شاهاً »  

کاث  امنث.   ت 

، تعحاررر  یلررت عررم موا ررعها»برخرری  یگررر ؛ 6/07۵ :0106انررث )مررایم ی، ‌کام بر ه‌ما برر «  ز
شررا  ما باررا  ‌هررا از جایگرراه طحاعی‌شررث  کوه‌شررث    کنثه‌کرر  زایل (01/613 :تررا‌طوسرری، بم
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 :0166)انثلسرری، « ها   فنائهررات شررا»هایم  ررو  ‌کنررث. ایررم بر اشررت، گرراه بررا توصررا ‌می
( همررراه اسررت   دهرری برر  01/376 :0106یرنرراطی، ابوداررا  « )فنائهررا بعررث کونهررا»( یررا ۵/16۵

برخرری مفسرررا  از تعحاررر  پررر از . همچنررام‌هررا می‌اثررر آ ‌تصررویر نررابو ی تررثشیجی   محررو بم
( 0۵/603 :010۵؛ آلوسری، 3/31 :0373انث )ابوالسعو ، ‌اسهفا ه کر ه«  ج  الأمضقلعت عم »

  هث. ‌ها از بسهر زمام ما نشا  می‌یعنی جثا شث  فاهیکی کوه ؛آیازیم ز ال ک  مردلۀ
کنرررو  موجررو    قرررائم بررر  ذا  ‌ایررم تفسرررارها بررر ایرررم  یررثگاه اسرررهوام اسررت کررر  کوه هررا ا

نث. ن رث ایرم  یرثگاه   گر  ) شی ( بثل می« هاچ»ب   ،قاامت نابو  شثه اما  م  ؛انث‌خویش
کاث بر معنای ما ی  گذشرت؛ آنجرا بارا  شرث کر  برر اسراس قرائرت  1-0بخرش ‌ م « کرا »ت 

 ت ثا  ام . « شونث‌سراب می»بر « ها قحب سراب بو نث‌کوه»خا ، معنای 
یررثا  فاهیکرری، بلکرر  بحورری تنهررا ، نرر  ز ال   نررابو ی ۀمسررهل م شییکررر  عرفررانی،  یررک شی

  « شررری »، از مفهررروا «برررو  ‌هاچ»شناسررران    معرفهررری اسرررت. عامفرررا  بررررای تحاررریم ‌هسهی
هر موجو   امای نصاحی از  اقعات   « شی »کننث.  م منطو عام ، ‌اسهفا ه می«  شی »

فاقرث هرگونر  تح رو  مفهومی اسرت کر  اساسراً «  شی »ای از  جو  است،  م دالی ک  ‌بهره
از «. معررررث ا ممهنررررع»یررررا « اجهمرررراع ن اضررررام»خررررامجی اسررررت   مصررررثاقی نررررثام ؛ نیاررررر 

آیررا خررثا  :ش سررت کرر   م ش ایررت امرراا صررا ق؟ع؟ آمررثه،  قهرری از ایشررا  پرسرراثه شررث‌همام
؛ آنچررر  « الرررذی سررر له    یکرررو »مرررر  بگنجانرررث، فرمرررو : ‌توانرررث جهرررا  ما  م پوسرررت تخم‌می

 (. 66۵ :0371، ناست   مو وعات نثام  )جوا ی آملی« شی »پرساثی اصب 
َُ  وَ >  م آیۀ خوانام ک  خثا نث مهعال برر هرر  ارری ‌‌( می671)ب ره/ <قَدِیرل  ء  یْ شَ  کُلِِّ  عَلَی ا

و تعلر«  شری »بر ایم اسراس، قرثم  الهری بر   .تواناستتوا  ب  آ  شی  اط ق کر  ‌‌ک  می
صاً از  ایر  ؛گار ‌نمی  نث خثا نث ب  شمول قثم  بار   است؛ هر زیرا محالِ ع لی تخص 

گراه اسرت ) ، تسدنین آملری، جروا یآ  علم  ام    دهی ب  فررض  جرو    آثرام فر ری آ  نارر آ
یعنی سهم  اشهم از  جو    یار موهوا بو  . هرر  ؛«دو بو  »(.  م ایم منطو، 6۵/67-63

خواهررث بررو  «  شرری » انررث،  جررو   صررر   هررم اسررت   مصررثاق ‌  ما نمیآنچرر  خررثا آ
 (. 36/631، ما ه)
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گر کوه شونث، ایم ن  یرک نرابو ی «  شی »ها  م قاامت ‌ م نهاج ،  م خوانش عرفانی، ا
یجی، بلکرر  انکشررا  د ا ررت پیشررام آ  بناررا ی    ابسررهگی ‌هاسررت کرر  همررا  بم‌تررثش

د ا هرری ‌هرری بررو ه اسررت. ز ال قاررامهی، آشررکام شررث  ایررم بمشررا  برر  اما ه   تجلرری اللکام
 ای ما ی. ‌دا ث ف ط است، ن  

 هوا در  غ ار  وانند. 5-4
برر  معنررای تشررحا    تصررویر  <سَددرَابًا فَکَانَددتْ > ، ظرراهری م شررمام  یگررری از تفسررارهای 

معلرررو  م هررروا  هرررا بررر  درررالهی تعحارررر شرررثه اسرررت کررر  همچرررو  یحرررامی انحررروه   ‌نهرررایم کوه
نهرایم تحرو   پیراپم اسرت کر  از  ها نهاجۀ‌انث.  م ایم بر اشت، سراب بو   کوه‌پراکنثه

  هری یحرام »هرایم  رو : ‌ هرث. ن ل‌هرا  م قاامرت مخ می‌آیاز درکت ترا فری اشری کامرل آ 
 ، )مغنارر«    الغحرام المنهشرر »(، 00/160 :0161الثیم، ‌)شرر « مهکراث  یمر  الأفرو کالسررراب

هایم از ‌( نمونر ۵/611 :0101؛ بغروی، ۵/16۵ :0166)انثلسری، « اً هحاً  منحو  »(،   1/۵10 :0161
رَتِ > ایم تفسار هسهنث.  م ایم نگاه، ترکا   یک پیوست معنایم  < سَرَابًا فَکَانَتْ  الْجِبَالُ  سُیِِّ

رَتِ >  ام : فعل  متل   فرجاا ایرم سرار  <سَرَابًا فَکَانَتْ >مسانث   ‌درکت    گرگونی ما می <سُیِِّ
، سراب بو   نهاجۀ‌کنث. ب ‌ما باا  می هرا  ر  از مرادرل ‌طحاعی صاریم  کوه عحام   یگر

 یا  شثه است. 
از  _ ( بررر  تفصرررال آیم ه3۵-66/31 :0311مکررراما شرررارازی )الله ‌آیرررت_ کررر   ایرررم مرادرررل
/ ،< الُ سَدیْراً وَ تَسِدیرُ الْجِبَد>شرو  )‌درکرت آیراز می هرا از جرا کنرثه   کوباررثه ‌(، سرپ  کوه01طرروم

ًْ وَاحِددَةً >  :شونث‌می د تَا دَکَِّ ر <فَدُکَِّ کَثِیبداً >  :شرونث‌سسرت برثل می هرای شرمِ ‌(، بر  تو ه01 /)داق 
(، ب  گر    یحام ۵)قامع / < کَالْعِهْنِ الْهَنْفُدوشِ >  :ماننث‌(، ب   شم ز ه شثه می01ل/م  )مر   <وَهِیلا 

اً >  :گر نث‌ل میاکنثه محث  پر شرونث ‌(،   سرانجاا از ش ی زمام بر اثه می6) اقع / <هَبَاءً وُنْبَثِّ
،  ونررا  سرررابم  یررثه می (. ایررم سررارِ پیوسرره ، 61)نحرر / <سَددرَابًا فَکَانَددتْ >  :شررونث‌  تنهررا از  یم

 افت آی  است.  م ب« صاریم »انث، کلاث فهم ‌یا  کر همحوم ‌مهمگون  ک  مفسرا  ‌هما 
سرراب »امرا  ؛شرو ‌هرا انکرام نمی‌سرار تکروینی   ظراهری درکرا  کوه م شییکر  عرفرانی، 
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بلکر  بازگشرت بر  د ا هری اسرت کر  از  ،شرو ‌تنها یک فرجاا فاهیکری انگاشره  نمی« بو  
رَتِ >پیش نار برقرام بو ه است.  م ایم نگاه،  توا   نرام  یرث: ‌می ما <سَرَابًا فَکَانَتْ  الْجِبَالُ  سُیِِّ

ها، ظرفی برای آشکام شث   اقعاهی باطنی است ک  هماش  ‌درکت    گرگونی ظاهری کوه
جررامی بررو ه؛ د ا هرری کرر  تنهررا برررای اهررل بصررار   م  ناررا هویثاسررت   برررای  یگرررا   م 

ترتا ، صراریمِ  تفسراری عرفرانی نر  زایرش یرک دالرت ترازه، ‌شو . بثیم‌قاامت آشکام می
 اب از   عاهی است ک  از ازل  نام بو ه است. بلک  مفع دج
کاررث  ام  کرر   م آ  ‌بررر یررک فراینررث پویررا   مردلرر  ظرراهریبنررثی، تفسررار ‌ م جمع ای ت 

کنررث،  م ‌هررا معرفرری می‌صرراریم ، سررراب بررو   ما برر  عنرروا  مررتل    ایررا  سررار جسررمانی کوه
شررهو    ما برر  درروز« سررراب»دررالی کرر  تفسررار عرفررانی بررا  ررذیر  ظررواهر ایررم فراینررث، معنررای 

  « ر سرررا  » هرررث. ایرررم    قرائرررت،  م نسرررحت مارررا  ‌بررراطنی   کشررر  د ا رررت تعمرررام می
 امرررا تفا تشرررا   م ایرررم اسرررت کررر  یکررری سرررراب ما نهاجرررۀ ؛هایم  امنرررث‌پوشرررانی‌هم« کانرررت»

 بانث    یگری، ظهوم  اری ک  هموامه بو ه است. ‌ای  م آینثه می‌دا ث 

 ها‌و سراب بودن کو  «کان»ایات در ت یین فعل ناقص  نقش سیا  میات و رو .5
بانام کر  ‌‌کنام   مری‌‌ دث  سااق ما  م    آیۀ قحل   بعث نارر برمسری مری ،بخش‌ م ایم

  م هر س  آی   جو   ام : « کان»فعل ناقصۀ 
ددهَاءُ  فُتِحَدتِ  وَ > بْوَابدداً  فَکَانَددتْ  السَِّ

َ
رَتِ  وَ > ،(03)نحرر / <ُ  إِنَِّ >  ،(61)نحرر / <سَددرَاباً  انَددتْ فَکَ  الْجِبَددالُ  سُددیِِّ

نَ   (60)نح / <وِرْصَاداً  کَانَتْ  جَهَنَِّ
 سررت    مخصررو  جهررنم   بهشررت از آیررا  قرررآ    ش ایررا  اهررل باررت؟ع؟  نررام برر

کنرو  مخلروق   موجررو  هسرهنث. ‌‌می قررآ  کرریم از  یرث  د ا رت  یزخ، برررای »آیرث کر  هرم ا
/ <الجَحدین لَتَرَوُنَِّ  * الیَقین عِلنَ  تَعلَهونَ  لَو  کَلاِّ > فرمایث:‌می ،اهل ی ام خحر  ا ه (. از ۵_ 6)تکراثر

تْ لِلْکَدددافِرِینَ > کررر  این عِددددَِّ
ُ
برررا فعرررل ما ررری بارررا  شرررثه معلررروا  (030عمررررا /    آل 61)ب رررره/ < ُ

کنرو  موجرو  اسرت؛  نرا ‌می م هم ا کنرو   شو  جهن    قررآ    جرو   ام کر  بهشرت نارر هرم ا
قِینَ > فرمایث: ‌ی شبامه بهشت نار م تْ لِلْهُتَِّ عِدَِّ

ُ
ررا  عرفرانی 033 /عمررا ‌‌)آل < ُ (. برخری از مفس 
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ثا » معه ثنث ظاهر ما    عرث  ي »  همچنرام ظراهر هاهرت « اِعي کر  فعرل ما ری اسرت برر «   
   و  مسره حل مح رو الوقروع  م دکرم کث   دمل آ  بر ایننتح و کنونی  یزخ   لت  ام

خ   ظاهر است؛ زیرا اصل فعرل ما ری،  ،ب  فعل ما ی یا  شثهش  ما ی است از ایم 
  دمل آ  بر مسه حل قطعی، مخصو  موم ی است کر   لارل   لت  ام  بر تح و  قوع 

 «ی انری برر عرثا تح رو فعلری آ  مروم  اقامرر  شرو  کر   م محرل بحرد  نرام  لالری ناسررت
 (. 6/1۵0 ،تسنین)جوا ی آملی، 

صرررلت هرررر ی، هنگرررامی کررر  از  جرررو  بهشرررت    یزخ م رررا؟ع؟ نارررر  م  اسرررآ ابا امررراا
: قال مخلوقها ؟ الاوا  هما النام     والجن  » هث: ‌بر  جو  بالفعل آ     گواهی می ،پرسث‌می
گر انسرا  ماهری ما کر  امارر بارا  علری؟ع؟ 11/0۵3 :0113)مجلسی،  «نعم (   ب  همام  لال ا

ینرث، ا  نارر ماننرث کسرانی خواهرث شرث کر   ، هث‌هماا نشا  مه ام می  م خطحۀ     هرم»برگه
 برم  دامثرویرا نیارر  ،انرث‌گویرا بهشرت ما  یثه ؛(033 ، خطحۀ الح ی‌‌نهج) «هاآم قث کمم والجن  

 یزخارا  ما  صرثای زیز  ،مالک از افرا ی خواهث شث ک  گویا بر عرر  مدمرا  نیرر   خهر 
 (. 3/۵33 ،تسنین)جوا ی آملی،  نو ش‌می

نَ  إِنَِّ > منهاج  با نگر  عرفانی  م تفسار آیۀ   «کرا م »توا  ‌‌( می60)نح / <وِرْصَاداً  کَانَتْ  جَهَنَِّ
  ایم بر اشت عرفانی، ب  هاچ ش  جایگهیم یرا نرافی کر  ما  م معنای اصلی خو  نار تفسار 

ناست، بلک  قرائهی موازی  م سطو معنای براطنی حوم م‌  مهم ظاهری «صاریم »تفسار 
رَتِ  وَ >توا   م آیۀ ‌‌میبنابرایم است.  کر  کرر  (  نرام تفسرار 61)نحر / <سَدرابًا فَکانَتْ  الْجِبَالُ  سُیِِّ

شونث. همچنام آسما  از قحل ب  صوم  ‌‌انث ن  اینک  بعثاً سراب می‌‌ها قحب سراب بو ه‌‌کوه
  م هر س  آی   امای یک سااق است.  «کا م »یعنی فعل ناقصۀ  ؛بو ه استابواب 

َُ > تفسار عرفانی  قوع قاامت ما نار  م آیۀ لُونَ
َ
ِْ  عَنِ  یَسْأ اعَ انَ  السَِّ یَِّ

َ
( 16)نازعرا / <وُرْسَاهَا ُ

یشرر  برگرفهرر  « مرسررا» ترروا   نررام تحلاررل نمررو ؛  ا  ‌‌می )برر  معنررای ثحررو    « م _ س _   »از ش
امرا  م بسرهری پیوسره   ، قوع قاامرت  م زمرانی خرا   هنث ‌است   نشا انثاخهم( لنگر 

،  ابرررم؛ 3۵1 :0106)مایررر ،  اسرررت (. مشررراب  آ   م  اسرررها  دضرررر  01/360 :0101منیررروم
 نوح؟ع؟ نار آمثه است: 
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ِ وَجْرَاهَا وَ وُرْسَاهَا> توا  گفت ک  ‌‌اامت نار می منهاج   مخصو  ق .(10)هو / < بِسْنِ الَِّ
 ،انثاز ‌‌ف ط  م یک زما  خا  لنگر می .قاامت هم اکنو   م دال درکت   جریا  است

، تسددنین)جرروا ی آملرری،  پیونررث ‌‌ جررو  نررثام     م آینررثه برر   قرروع می نرر  اینکرر  هرراچ فعررب 
11/73 .) 

هرا   تمراا هسرهی اسرت.  م ‌ تفسرار سرراب برو   کروهشرو   یگری ک  بایث باا   ۀنکتاما 
منحصرر تنهرا مصثاق باا  کر ه است ن  اینک  سرراب برو   عنوا  یک ها ما ب  ‌‌ایم آی  کوه

 نثامنث ک  زمام هست، ‌ب ا  اشاا  از ایم قاعثه مسه نا باشنث.  یگرا  می ،ها بو ه‌‌ م کوه
ررک   فلررک هسررت؛ لرراکم  ررو  پیش ،آسرما  هسررت لم یابنررث کرر  اسرره  ل ‌می ،ش نررث‌تررر می‌مم

رت جرر ‌مهوجر  می ،ش  ‌ها سرراب برو ه اسرت. انسرا   قهری پریش مری‌ایم همۀ شرو  کر  ماها 
مفهوا   دکایت ناست    جو  جر شبط ناسرت   شبرط همرا   جر  اسرت کر  شر     آیرت 

دَ   وجدهُ  یَبقدی و  * فدان عَلَیهدا وَدن کُدلُِّ >دو   اسرم   ع مرت آ  اسرت:  ِ بِّ  <کدرامالِ  و  لِ الجَدلا  ذو  رَ
لُ  ء  یشَ  کُلُِّ > (   61-66ردمم/ال) کنرو (  یعنی ؛(77قص /) <وَجهَه إِلِّ  هالِ هم   ارر )هرم ا

فانی مشرهو   و  کلمۀ ؛انث    ج  خثا ک  صاد  ج ل   کرامت است، باقی است‌فانی
)جروا ی آملری،  است   ظهوم آ   م تلح  فعلی ب  محث  است ن  تلرح  آتری، مگرر برا قرینر 

ای عرراا ‌ترروا  مصررثاقی بررر قاعررثه‌هررا ما می‌کوه« سررراب بررو  »سررا ، ‌(. بثیم3/366 :0371
 انث. ‌شونثهبناا    نابو ‌مرات  هسهی، جر  ج  دو، بم  انست: همۀ

 ست آمث کر  تمراا اشراا  هالرک هسرهنث   تنهرا  ارری کر    از آیا  قرآ  کریم  نام ب
ها مخصوصراً   ‌‌است   ایم هما  معنای سراب بو   کوه ج  پریم گام مهعال  ،باقی است

ترروا  برررای اثحررا  ‌‌سررراب بررو   تمرراا اشرراا  هسررهی اسررت عمومرراً. یکرری از ش ایرراتی کرر  می
رروا»دررثید  ،بخررش   تفسررار ایررم آیرر  آیم ‌ایم ه  حم هم وا اني ررات  ا مم ررمِذم ررااٌ فم رراس  نِام اسررت.  م ایررم « النم 

شونث. ‌‌باثام می ،بمارنث   ک ‌‌اب هسهنث   زمانیها  م خو‌‌دثید اشامه شثه است ک  انسا 
... ف ط  کامب  ا و است ک  تماا امومی ک   م ایم  ناا  م اخهاام است از منرل، خو ش   

گونر  مرالکاهی     قهری بمارر  هراچ ثها تصر   کنر‌‌توانث  م آ ‌‌می ،ک  فر  زنثه است‌‌تا زمانی
گر ب  عنوا  ن  ر  از  ،نری برر گرر    اشره  باشرثیفرر ی  م  ،مونر بر ش ی  سایل خو  نثام    ا
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یرنش برطررر  بر   یگررری بثهرث    م  ،ا  بر اشرت نمرو ه‌‌توانرث از دسراب بررانکی‌‌مررگش نمی
 گر  . 

گررر کسرری  م خررواب بحانررث صرراد  یررک کرروه    شررت   صررحرایم  لررذا همررا  گونرر  کرر  ا
اعهحام آ  خروابش اقرثاا  توانث براساس آنچ  خواب  یثه   ب ‌‌نمی ،است    قهی باثام شو 

شررو  کرر  تمرراا آنچرر   م اخهاررام  بررو ه سرررابم ‌‌  میمهوجرر ،ماررر ‌‌نمایررث، انسررا  ناررر  قهرری می
گر کسری  م خرواب بحانرث  ؛ها ما نثام ‌‌از آ  یک‌انث   دو اسهفا ه از هاچ‌‌باش نحو ه یعنی ا

بم ک   یرثه صاد  یک کوه است  قهی باثام شو  هاچ مالکاهی ش ی آ  کوه نثام    خوا
گرر فرر ی  م ایرم  نارا مالرک یرک کروه باشرث   م د ا ت یک سراب بو ه است. همچنرام ا

یعنری  ؛هایش اسهفا ه نمایث‌‌توانث از آ  کوه برای مفع گرفهامی‌‌فهمث ک  نمی‌‌می ، قهی بمار 
کرر ه صراد  آ  اسرت سررابم براش نحرو ه   ایرم ‌‌ م د ا ت آ  کوه  م  نارا کر  گمرا  می

 منهاجر   . قروع بپیونرث   نر  اینکر  بعرث از مرر  بر ،گرر  ‌‌   از مر  آشکام میمو وع ف ط 
های ‌‌یک سراب است   انسرا تماا هسهی اعم از تکویم   اعهحام  برای انسا  هم اکنو  

باننررث    رر  از مررر  ف ررط ‌‌های یافررل آ  ما نمی‌‌ لرری انسررا  ،باننررث‌‌بانررا ایررم د ا ررت ما می
سرابم براش نحرو ه اسرت   آنچر   ،کر نث  جو   اشه ‌‌فکر می ونث ک  آنچ  قحب ش‌‌مهوج  می

کراا است.   ج  مب   ،بو ه   هست   باقی خواهث مانث  ذ  الج ل   ا 
الهری اتفراق  م بر  اما  نهایم آ  است کر  هرر    شییکرر  برر  ابسرهگی مطلرو عرالم  نهاجۀ

  امنث: 
  صاریم     گرگونی  م فراینث قاامت است.  ۀ: سراب بو   نهاجظاهریقرائت 
  ی اسرت کر   م قاامرت ف رط قرائت عرفانی: سراب بو   د ا هری هماشرگی   درال 

 ش  . ‌پر ه از آ  کنام می

 دیری‌نتیجه .6
یش ها: ‌تهددایز وفهددووی کلیدددواژه .0 شناسرری   برمسرری مهررو  لغرروی   عرفررانی نشررا   ا  کرر  ‌ش

برر « تکرویم»اصرالهی ظراهری اسرت؛ ‌مرا  نا ایرثامی   بمشرناخهی ن‌ م منرابع زبا « سراب»
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برر  مفرراهام ذهنرری   قرررام ا ی « اعهحررام »پویررایم    اقعاررت خررامجی هسررهی   لررت  ام ؛   
، بسررهر مشررهرکی ما برررای هررر    ‌ ابسرره  برر  اما ه   نیررر انسررا  محررث   می شررو . ایررم تمررایر

 محانی خو ، نسحت ایم مفراهام ما برا آیر   آیم  تا بر اساس‌  عرفانی فراهم می ظاهریشییکر  
کر  یکری از    های مهفا   خو  ما امائ   هنث، بث   آن‌بسنجنث   بر اشت <سَراباً  فَکانَتْ >

 ساز . ‌‌بلک  یکی ظاهر    یگری باطم آی  ما نمایا  می ، یثگاه بر  یگری ترجاو  ا ه شو 
ای ‌عنوا  دا ثر ‌هرا بر ‌بو   کوه‌، سررابمحوم ‌مهم م شییکر  دو رویکرد اصلی تفسیری:  .6

هررا   لررت  ام .  م ‌تکرروینی  م قاامررت تفسررار شررثه کرر  بررر ز ال مررا ی   نررابو ی عانرری آ 
عنوا  گرامشری از برریز یرا کشر  د ا رتِ نا ایرثام   ‌م ابل،  م شییکر  عرفانی، ایم تعحار بر 

نمررا   م خرروانش، سرررابي شررو ؛  م ایرر‌مخلوقررا  برر   جررو  دررو فهررم می بو   همررۀ‌ ابسرره 
محرانی  هسهی مخلوقا   م برابر ذا  الهی است. ایم    شییکر ، بر  ایۀ نثاشهم اسه  ل

 کننث. ‌مسه ل برمسی می   م اصث تفساری مهفا  ، معنای آی  ما از    زاییۀ
3.  :  های تکرروینی،‌های پررژ هش نشررا   ا  کرر   ثیررثه‌یافهرر ورزبندددی ویددان تکددوین و اعتبددار

انررث،  م افررو نهررایم   الهرری از ثحررا  مطلررو ‌هررا کرر   م نگرراه انسررانی  اقعرری   ما ی‌ماننررث کوه
شرو  هرر آنچر  ‌برخوم ام ناسهنث   اصرالت مسره ل نثامنرث. ایرم نا ایرثامی ذاتری، سرح  می

گون  ‌بار   از  ج  الهی قرام گار ، هر نث  م عالم ما ه ثابت جلوه کنث،  م د ا ت سراب
 شث.  ذیر با‌  ز ال
برمسری سرااق آیرا    ش ایرا  نشرا   ا  «: کدان»اههیت سیاق آیات و نقش فعدل ناقصدۀ  .1

)گر یررث ( فهررم شررثه   بررر فراینررثی « صررام »ایلرر  برر  معنررای « کررا »، محرروم ‌مهمکرر   م شییکررر  
« بررو  » ما  م معنررای اصررلیِ « کررا »تکرروینی  م قاامررت   لررت  ام .  م م ابررل، شییکررر  عرفررانی 

، سررراب‌    آ  ما باررانگر د ا هرری پیشررام    ائمرری میگاررر‌می هررا ‌بررو ِ  کوه‌  انررث. از ایررم منیررر
 است. زما  کش    آشکام شث  ایم د ا ت برای همگا  تنها  ، صفی ذاتی است   قاامت

، با تمرکر بر ادوال   ظاهریتحلال تطحا ی نشا   ا  ک  تفسار نقش تربیتی و وعرفتی:  .۵
قاامررت   ز ال ظرراهری میرراهر مررا ی، مخاطرر  ما از ماه یررا آیمی درروا ث سررهمگام اهرروال 

کاث بر ‌ت وا فرا میمعایت آخر  ب  ترس از معصات    خوانث.  م م ابل، شییکر  عرفانی با ت 
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بر  درو تعرالی، مخاطر  ما بر  شرهو    اشراا کش  د ا ت هماشگی  جرو     ابسرهگی همرۀ
، نشرا ‌اطم عالم  عو  میباطنی    م  پیونث ماا  ظاهر   ب    مسرار   هنث ‌کنث. ایم تمایر

رر اخ قرری از مهگررذم هشررثام نسررحت برر   ل  م ترباررت قرآنرری اسررت: یکرری برررانگاخهم انگاررر مکم 
 آینثه،    یگری باثامسازی معرفهی بر محوم توداث   دضوم  ائمی دو  م هسهی. 

برو   ‌ ، سررابظاهریشثه، شییکر  ‌مسیشواهث بر بر  ایۀوعنای سراب در دو رویکرد:  ۀگستر  .6
 م درالی کر   م  ، انث‌ها  م قاامت می‌ای خا  از  گرگونی عانی کوه‌ما  صفی ناظر ب  مردل 

توانررث  م ‌م ناسررت، بلکرر  میای معررا  ‌هررا یررا دا ثرر ‌خرروانش عرفررانی، ایررم  صرر  محررث   برر  کوه
ک را  عالم،  .  م ایم  یثگاه، همۀمیاهر هسهی تعمام یابث ام وب نگاه کلی عرفا، ب  همۀه 

 ج  الهی است.  م ایم انث   تنها  ج  باقی، ‌   اعهحامی      تکوینی، فاقث اصالت مسه ل
ظراهر   براطم آیر  تفسرار  ،  عرفرانی ظراهریپژ هش، با هث  م ایسر    تحلارل    شییکرر  

 . نحو  تفسار عرفانی یا اثحا  قطعی ظاهریصریو تفسار  م    ،   مرا شث
رَتِ  وَ > ۀآیبندی نهایی: ‌جها  .1 ام وبم تطحا ری هر(،  م  61)نحر / <سَرَابًا فَکانَتْ  الْجِبَالُ  سُیِِّ

  عرفررانی، اف رری تررازه برررای فهررم نسررحت  ایررایم   نا ایررثامی عررالم  ظرراهریماررا     شییکررر  
ا  ما بر  سروی  ،هر فرانی باز اشره بسهگی ب  میا‌گشایث. ایم آی ، مخاط  ما از  ل‌ما ی می

ترتا ، معنررای ز ال   ‌شررو . بررثیم‌د ا ررت برراقی _ توداررث   شبوباررت الهرری _ مهنمررو  می
شناسرری   ‌ای عماررو  م جها ‌برر   یر  ،گونگی، از سررطو شییرثا ی اخررر ی فراتررر مفهر ‌سرراب
 ایررا  داررا  تنهررا ای کرر   م آ ، ز ال مررا ه نرر  ‌یابررث؛  یرر ‌شناسرری اسرر می بسررط می‌انسا 

 آشکام  ابسهگی هسهی ب  ذا  دو است.   ناوی، بلک  نشانۀ
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